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سیاست‌های اصلاحی محمدعلی
از منظری، محمدعلی را می‌توان صرفاً جنگ‌ســـالاری ســـنتی دانست که در 
پـــی بنیان‌گذاری سلســـله‌ای موروثی و مســـتقل، به زیان دولـــت رو ‌به ‌زوال 
عثمانـــی عمل می‌کـــرد. با ایـــن همـــه، در کنـــار ویژگی‌های آشـــنا و معمول 
حکومت‌های اســـتبدادی و نظامی‌گری، رژیم او نخســـتین برنامـــه‌ای پایدار 
در خاورمیانـــه به‌شـــمار می‌آیـــد کـــه در آن، نیروهـــای مســـلح و نهادهـــای 
پشتیبان‌شـــان به شـــکلی ســـازمان‌یافته و دولتی، بر پایه الگوهای اروپایی، 
بازسازی شـــدند. محمدعلی اصالتی آلبانیایی داشت و در شهر بندری کاوالا 
در ســـواحل یونان، متولـــد و پرورش یافت. در ســـال ۱۸۰۱، او بـــه‌ عنوان نفر 
دوم یک واحد نظامی آلبانیایی وارد مصر شـــد؛ واحدی که بخشـــی از نیروی 
اعزامـــی عثمانی برای بیرون راندن فرانســـویان از این ســـرزمین بود. پس از 
خـــروج نیروهـــای فرانســـوی، چندیـــن جناح برای پـــر کردن خلأ قـــدرت به 
رقابت پرداختند و محمدعلی ســـرانجام از این میان ســـربلند بیرون آمد. در 
ســـال ۱۸۰۵، اســـتانبول او را به‌عنوان والی رسمی عثمانی در مصر به رسمیت 
شـــناخت. با تثبیت جایگاه خـــود، محمدعلی مصـــر را وارد دوره‌ای نفس‌گیر 
از توســـعه داخلی و گســـترش امپراتـــوری کرد کـــه نزدیک به 40 ســـال ادامه 
یافـــت. او نیروهای مســـلح را به‌طـــور کامل بازســـازی نمود، دســـتگاه اداری 
را ســـازمان‌دهی مجدد کرد و بوروکراســـی‌ای متمرکز بنیان نهـــاد؛ الگوهای 
مالکیـــت زمیـــن و تولید کشـــاورزی را دگرگون ســـاخت و صنایع ســـنگین را 
پایه‌گـــذاری کرد. در خـــال این رونـــد، امپراطوری محمدعلی تـــا دهه ۱۸۳۰ 
شمال ســـودان، سواحل غربی شـــبه‌جزیره عربستان، سراســـر شام بزرگ و 

بخش‌هایـــی از جنوب‌ غـــرب آناتولـــی را دربر گرفت.
ایـــن تحولات، بخـــش جدایی‌ناپذیر روند دولت‌ســـازی او بودنـــد؛ روندی که 
طـــی آن ســـاختارهای حکمرانی مصر از شـــکل یک ولایت وابســـته به دولت 
عثمانی، به ســـاختاری نوین و قدرتمند تبدیل شـــد. در جریـــان این فرآیند، 
محمدعلـــی مصر را به صحنـــه‌ای فعال در مناســـبات مســـتمر دیپلماتیک و 
تجاری بـــا اروپای غربی بدل ســـاخت و پایه‌هـــای قدرتی نظامـــی، اقتصادی 
و سیاســـی را پی‌ریزی کرد که توانســـت سرنوشـــت خاورمیانه مـــدرن را برای 
دهه‌هـــا تحـــت تأثیر قـــرار دهد.  هـــدف سیاســـی محمدعلی دســـتیابی به 
اســـتقلال واقعـــی از امپراتـــوری عثمانی و بنیان‌گـــذاری سلســـله‌ای موروثی 
بـــرای خانـــدان خود در مصـــر بود. او بـــر این بـــاور بود که چنین اســـتقلالی 
تنها از طریـــق برخورداری از ارتـــش و نیروی دریایی مقتدر به دســـت می‌آید 
و قابـــل حفـــظ اســـت؛ از همیـــن رو، تقویت نیروهای مســـلح محـــور اصلی 
تمامی اصلاحـــات و اقدامات او قرار گرفت. محمدعلـــی، تحت تأثیر آنچه از 
ســـازمان و توانمندی نیروهای بریتانیایی و فرانسوی مشـــاهده کرده بود، بر 
آن شـــد تا ارتش خود را بر پایه الگوهای اروپایی ســـامان دهد. اما نخســـتین 
مانـــع جدی بر ســـر راه این هدف، ادامـــه نفوذ و دخالت‌هـــای ممالیک بود. 
او که نـــه قادر به اصـــاح آنان بود و نه توان جلب وفاداری‌شـــان را داشـــت، 
در ســـال ۱۸۱۱ دســـت بـــه اقدامـــی سرنوشت‌ســـاز زد: هنگام خروج ســـران 
مملوک از ضیافتی رســـمی، فرمان قتـــل حدود 74 نفر از آنـــان را صادر کرد. 
در ماه‌هـــای پس از ایـــن رویداد، قـــدرت ممالیک در سراســـر کشـــور به‌طور 
قاطع درهم شکســـت و محمدعلی توانست بازســـازی بدنه افسران ارتش را 
بـــا اتکا بر الگـــوی اروپایی آغاز کند. ایـــن اقدام، نه تنها جایـــگاه او را به‌عنوان 
قـــدرت مطلق در مصر تثبیـــت نمود، بلکه زمینه را برای شـــکل‌گیری نیرویی 
نظامی و اداری فراهم آورد که بتواند اســـتقلال نسبی او و امپراطوری نوپایش 

را در برابـــر قدرت‌هـــای منطقه‌ای و اروپایـــی تضمین کند.
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برای رهبرانی که سه کشـــور بزرگ اروپای 
غربـــی را اداره می‌کننـــد، بدشانســـی 
پشـــت بدشانســـی روی هـــم انباشـــته 
می‌شـــود. همگی آنـــان در حال مدیریت 
استانداردهای زندگی راکد و نفوذ جهانی 
رو بـــه ‌افـــول هســـتند. در انگلســـتان و 
فرانســـه، رقبـــای آنـــان از جناح راســـت 
بی‌صبرانـــه آماده‌انـــد کـــه قـــدرت را بـــه 
دســـت بگیرند. )حتی حـــزب »آلترناتیو 
بـــرای آلمان« ممکن اســـت ســـال آینده 
چند انتخابـــات ایالتی را ببـــرد( و آمریکا 
متحـــد کلیدی آنها به‌تازگـــی آنها را متهم 
کرده اســـت کـــه اروپا را به‌ســـمت چیزی 
که آن را »محو شـــدن تمدنـــی« می‌نامد، 

ســـوق می‌دهند.
این ســـه رهبر همچنین دربـــاره وقوع یک 
فاجعـــه هشـــدار می‌دهنـــد: اگـــر احزاب 
راست‌گرا پیروز شـــوند. فریدریش مرتس 
صدراعظـــم آلمـــان، پـــس از آنکه ســـال 
گذشـــته ائتلافـــش انتخابـــات اروپایی را 
باخـــت، دولـــت خـــود را آخریـــن فرصت 
مرکزگرایـــی توصیـــف می‌کنـــد. امانوئل 
مکـــرون رئیس‌جمهوری فرانســـه، درباره 
خطر جنگ داخلی سخن گفت. استارمر 
نخســـت‌وزیر بریتانیـــا نیـــز ایـــن مـــاه به 
اکونومیست گفت که حزب »راست‌گرای 
اصـــاح« )Reform Uk( چالشـــی بـــرای 

»جوهـــره واقعـــی آن چیزی اســـت که ما 
به‌عنـــوان یک ملت هســـتیم.« 

صحبـــت کردن دربـــاره احزاب راســـت با 
واژگانی آخرالزمانی محکوم به شکســـت 
اســـت. سیاســـتمداران جریـــان اصلی و 
حامیانشـــان بـــه رویکردی متفـــاوت نیاز 

دارند.
در بریتانیـــا، پـــس از ۱۴ ســـال رکـــود زیر 
نظر محافظـــه‌کاران، دولت حـــزب کارگر 
به رهبری اســـتارمر هزینه‌های بیشـــتری 
را صـــرف رفـــاه می‌کنـــد و در حالـــی کـــه 
رشـــد ســـریع همچنان دور از دســـترس 
اســـت، قصد دارد مالیات‌هایی بی‌سابقه 
وضـــع کند. در فرانســـه، قانـــون مکرون 
بـــرای افزایـــش ســـن بازنشســـتگی کنار 
گذاشـــته شـــده اســـت، در حالـــی کـــه 
پنجمین نخســـت‌وزیر او طی ســـه سال، 
بودجـــه را بـــا زحمـــت در مجمـــع ملـــی 
)یکـــی از 2 مجلـــس فرانســـه( تصویـــب 
کرده اســـت. در آلمان هم برنامه مرتس 
برای »پاییـــز اصلاحات« تقریبـــاً به هیچ 
نتیجه‌ای نرســـید. همان‌طـــور که قدرت 
راســـت‌گراهای اروپـــا در نظرســـنجی‌ها 
از  زیـــادی  تعـــداد  می‌دهـــد،  نشـــان 
رأی‌دهندگان اروپایی اصلاً حرف‌هایی را 
که به آنها گفته می‌شـــود باور نمی‌کنند. 
در همین حال، نخبگان در حال نزدیک 
شـــدن به پوپولیســـت‌هایی هستند که 

زمانـــی از آنهـــا دوری می‌کردند.
تمـــام اینهـــا بـــه اینکـــه چـــرا راهبـــرد 
»شـــیطانی جلـــوه دادن« احزاب راســـت 

نتیجـــه معکـــوس دارد کمـــک می‌کند. 
سیاســـتمداران جریان اصلـــی می‌گویند 
کـــه از طبقـــه کارگر دفـــاع می‌کننـــد، اما 
وقتـــی بخش بزرگـــی از رأی‌دهنـــدگان را 
افـــراد متعصـــب و تنگ‌نظـــر می‌نامنـــد، 
نابردبـــار جلـــوه  و  خودشـــان متکبـــر 

می‌کننـــد.
امیدبخش‌ترین پروژه راســـت‌ها اقتصاد 
اســـت. وقتی جبهه ملی فرانســـه، حزب 
اصـــاح انگلســـتان و آلترناتیـــو آلمان با 
بـــر  کســـب‌وکارها صحبـــت می‌کننـــد، 
مقررات‌زدایی در ســـطح ملی و در سطح 
بروکســـل تمرکـــز دارنـــد. آنهـــا می‌گویند 
دولـــت کوچک‌تر و مالیات‌هـــای پایین‌تر 
می‌خواهنـــد. آنهـــا بـــه قـــدرت فنـــاوری 
چشـــم دوخته‌انـــد و شـــکایت می‌کننـــد 
کـــه دولت ابتـــکار عمل و ریســـک‌پذیری 
را تنبیـــه می‌کنـــد، در حالی کـــه بیش از 
حد بـــرای رفـــاه هزینه می‌کند. بســـیاری 
از اروپایی‌هـــا درباره مهاجـــرت نگران‌اند 
و می‌ترســـند کـــه بـــه خدمـــات عمومی 
آســـیب بزند و فرهنگ‌های ملـــی را تغییر 
دهد. بیشتر اروپایی‌ها درباره ژئوپلیتیک 
نگـــران نیســـتند، امـــا بایـــد باشـــند. در 
زمانی که آمریکا کمتـــر تمایل دارد رهبری 
دفـــاع جمعـــی اروپـــا را بر عهـــده بگیرد، 
پوپولیســـت‌ها پژواک‌دهنده باور دونالد 
ترامپ‌اند که قـــاره زمانـــی امن‌تر خواهد 
بـــود که کمتـــر متحد باشـــد و هر کشـــور 

صرفـــاً منافع ملی خـــود را دنبـــال کند.
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انتشـــار ســـند امنیـــت ملـــی ۲۰۲۵ نشـــان 
می‌دهد کـــه دگرگونی در نگاه آمریـــکا به اروپا 
یک تغییـــر لحظه‌ای یـــا محصـــول اختلافات 
سیاسی روزمره نیســـت؛ بلکه نتیجه مسیری 
ســـاختاری و طولانی‌مدت اســـت کـــه طی دو 
دهـــه گذشـــته به‌تدریـــج جایـــگاه اروپـــا را در 
محاســـبات قـــدرت آمریکا تغییر داده اســـت. 
ســـند جدید برخـــاف ادبیات آراســـته درباره 
»اتحـــاد ارزش‌هـــا«، عمـــاً نشـــان می‌دهـــد 
کـــه اولویت‌هـــای واقعـــی واشـــنگتن اکنون 
خـــارج از اروپا تعریـــف شـــده‌اند: بازدارندگی 
چیـــن، برتـــری فنـــاوری، ایجـــاد انعطـــاف در 
زنجیره‌های تأمیـــن و آمادگی بـــرای مدیریت 
رقابـــت قدرت‌های بزرگ در هند-پاســـیفیک. 
اروپـــا در ایـــن چشـــم‌انداز نـــه یـــک شـــریک 
راهبردی هـــم‌وزن، بلکه یـــک متغیر محیطی 
اســـت که باید پایـــدار بماند تـــا مزاحم تمرکز 

آمریـــکا بـــر اولویت اصلی نشـــود.
جنـــگ اوکرایـــن بیـــش از هـــر چیـــز ضعـــف 
ســـاختاری اروپـــا را آشـــکار کـــرده اســـت. 
قاره‌ای که ســـه دهـــه به امید »صلـــح دائمی« 
بودجه‌هـــای دفاعی خود را کاهـــش داده بود، 
اکنـــون در عمـــل ناتـــوان از تأمیـــن مهمات، 
زنجیـــره تولیـــد تســـلیحات یـــا مدیریت یک 
جنگ متعارف بدون اتـــکای حیاتی به آمریکا 
اســـت. از منظـــر رئالیســـتی، این یعنـــی اروپا 
عملاً توانایی ایفای نقش یک قدرت مســـتقل 
را نـــدارد و در عمـــل به بازیگری تبدیل شـــده 
کـــه هزینه‌هایش بیشـــتر از ظرفیت راهبردی 
آن اســـت. چنین بازیگری برای واشـــنگتن در 
شـــرایط رقابـــت همزمان بـــا چین و روســـیه 
نه مزیـــت، بلکـــه بـــار ژئوپلیتیک محســـوب 

می‌شـــود.
تحول ژئوپلیتیکی انرژی نیـــز موقعیت اروپا را 
شکننده‌تر کرده اســـت. جایگزینی گاز روسیه 
بـــا محموله‌هـــای LNG آمریـــکا که بـــا قیمت 
بالاتر و قواعـــد عرضه ســـخت‌گیرانه‌تر همراه 
اســـت، نوعـــی وابســـتگی جدید ایجـــاد کرده 
که از نظـــر راهبـــردی حتـــی محدودکننده‌تر 
از وابســـتگی گذشـــته اســـت. اروپا کـــه تصور 
می‌کرد با کنار گذاشـــتن گاز روســـیه به سمت 

اســـتقلال بیشـــتر حرکـــت می‌کنـــد، اکنون 
بـــه زیرســـاخت انـــرژی‌ای متصـــل اســـت که 
مدیریت راهبردی آن در واشـــنگتن است. در 
زبـــان ژئوپلیتیک، انرژی تنهـــا منبع اقتصادی 
نیســـت؛ ابزاری برای شکل‌دادن به ترجیحات 
دولت‌هاســـت. بنابرایـــن وابســـتگی جدیـــد 
عملاً آزادی عمل اروپا را در سیاســـت خارجی 

و امنیتـــی کاهـــش می‌دهد.
در داخل اتحادیه نیز انسجام لازم برای ایفای 
نقـــش جهانـــی وجـــود نـــدارد. رشـــد احزاب 
راســـت‌گرای حاکمیت‌گـــرا، شـــکاف میـــان 
شـــرق و غرب درباره تهدید روسیه، اختلافات 
ســـاختاری در سیاســـت صنعتی و فنـــاوری و 
ناتوانـــی در توافق بر ســـر اولویت‌های دفاعی، 
چشم‌انداز »خودمختاری راهبردی اروپا« را به 
ایـــده‌ای آرمان‌گرایانه بدل کرده اســـت. نبود 
یک سیاســـت خارجـــی مشـــترک و ناتوانی در 
تخصیص منابع لازم باعث شـــده این مفهوم 
از حالت یک هـــدف راهبردی به ســـطح یک 
شـــعار سیاســـی تنزل یابد؛ شـــعاری که حتی 
دولت‌های اصلـــی اروپایی نیـــز در عمل اراده 

چندانی برای تحقـــق آن ندارند.
اهمیت ســـند امنیت ملی ۲۰۲۵ در آن چیزی 
اســـت کـــه نمی‌گویـــد: اروپـــا دیگـــر موضوع 
مرکـــزی راهبرد آمریکا نیســـت و قرار نیســـت 
بشـــود. نگاه واشـــنگتن به اروپا در حال تغییر 
از »شـــریک« به »پرونده‌ای مدیریتی« اســـت؛ 
منطقه‌ای که باید پایدار نگه داشـــته شـــود تا 
آمریکا بتوانـــد ظرفیت خود را بر چالش اصلی 
یعنی چین متمرکز کند. از منظر نســـخه‌های 
مختلف موازنه فراساحلی، این تغییر منطقی 
است: قدرت مســـلط جهانی باید تمرکز خود 
را بـــر مهم‌ترین تهدید سیســـتم بگذارد و این 
تهدیـــد امروز چین اســـت، نـــه روســـیه و نه 

بحران‌های درونـــی اروپا.
اگـــر اروپـــا نتواند ظرفیـــت دفاعی خـــود را به 
شکل واقعی بازســـازی کند، تنوع انرژی ایجاد 
کنـــد، شـــکاف‌های داخلی را مهـــار کند و یک 
سیاســـت خارجی منســـجم تولید کنـــد، این 
روند ادامه خواهد یافت. ســـند ۲۰۲۵ نه نقطه 
پایان، بلکه مرحلـــه‌ای دیگر در فرآیند لغزش 
ژئوپلیتیکی اروپاســـت؛ فرآیندی که بر اساس 
آن اروپا از موقعیت »ســـتون غرب« به سمت 
»بـــار ژئوپلیتیکی« حرکت می‌کند، بخشـــی از 
محیط بین‌المللی که باید مدیریت شـــود، نه 
شـــریکی برابر که بتوان بر آن برای شکل‌دادن 

بـــه نظم جهانی جدیـــد تکیه کرد.

اروپا در راهبرد جدید آمریکا 

از ستون فراآتلانتیک تا بار ژئوپلیتیک

اروپا


